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 44-1399/25سال سوم/ شماره چهارم/ بهار و تابستان های اسلامی جنسیت وخانواده/ پژوهش

 نقش تغافل در تحکیم روابط زوجین

مرضیه انصاری
1

آبادی، کوثر یوسفی نجف
2
 

 چکیده

زناشویی اصل تغافل یکی از راهکارهای قرآنی و اسلامی برای تحکیم روابط 

اینکه از خطای شخص دیگر  باوجوداست. تغافل بدین معناست که انسان 

و ندیده آگاهی یافته است خود را به غفلت بزند و وانمود کند که عیب دیگری را 

خانواده و زندگی محیط  است. تغافل عاملی است که در شدهن آگاهاز آن 

شود و شادکامی و زندگی همراه با مشترک موجب تحکیم روابط زوجین می

ی بر کید فراوانأ ت ،در آیات و روایات د.آور می به ارمغانرا  تنشآرامش و به دور از 

انگیز آن د و آثار شگفتیپوشی از خطاهای دیگران شده است و فوامسئله چشم

 کننده و جامعه مورد توجه قرار گرفته است.بر شخص خطاکار، شخص تغافل

 .تغافل، غفلت، صفح، عفو، مدارا واژگان کلیدی:

 مقدمه. 1

و برای  استاسلام یکی از ادیان آسمانی و توحیدی است که هدف آن سعادت و تکامل انسان 

و  به عنوان آخرین . اسلاماست کردهارائه  شمولجهانرسیدن به بقا و حیات جاوید، راهکارهای 

های زندگی خانوادگی، قوانین متناسبی را وضع کرده پایهبرای تحکیم  ترین دستورات حقکامل

بر این اساس،  شود.ی انسان از نظام خانواده آغاز میتربیتزیربنای رشد فکری و  است؛ زیرا

رد و گذشته از آنکه انسان نقش اساسی دا در تکامل اجتماعیکوچک نهاد خانواده به عنوان 

و تربیت اولیه را برعهده دارد بنای تعامل و  شودمی طریق آن شکلقانون تناسل و تولید مثل از 

در این پیوند بروز  اهترین عواطف و علاقهصادق ای کهگونهبه کندرا بین دو فرد ایجاد می تفاهم
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 دیگرانهای ضعف به نکردن توجه ای تغافل آفرین الهیساز و عشقیکی از قواعد جامعه کند.می

شدن به صفت ستاریت حق چشم از عیوب دیگران بپوشد لیجکه انسان با متبه این معنا است 

های پایه کردنی و مقتدر یاین خصلت در تحکیم روابط زناشو د.و خطای دیگران را نادیده بگیر 

دارد و حاصل آن، استحکام روابط عاشقانه در بین زوجین و سایر  مهمیزندگی نقش در عشق 

 با توجه به جایگاه روابط زناشوییپژوهش حاضر اهمیت و ضرورت است. افراد خانواده و جامعه 

گیرد؛ زیرا هر اندازه که این روابط مبنای محکم و مستحکم داشته باشد حاصل آن شکل می

های روابط متزلزل باشد حریم خانواده و هر اندازه پایه هد بودخوااقتدار خانواده و فرزندان صالح 

بر اینکه از جهت گرفتن به موقع علاوهجا و نادیدهبهست که تغافل و در اینجاشکند درهم می

ای از مواقع ضرورت زندگی است و عقل و کرامت نفس و تربیت افراد اهمیت دارد در پاره

 دارد. وامی نوان یکی از عوامل تحکیم روابطمصلحت، انسان را به رعایت آن به ع

آفرینی تغافل در تحکیم روابط زوجین و آثار مثبت آن در تقویت نقشبیان مقاله حاضر به 

پردازد. نظام خانواده با استناد به آیات و روایات و همچنین بیان مرزهای آن در زندگی مشترک می

غافل مثبت در تحکیم روابط زناشویی و ایجاد عشق راهکار دینی ت آنچه که نگارنده در پی آن است

صورت همراه با عملکرد تربیتی که یعنی جایگاه و ارزش تغافل ؛ و علاقه به زندگی مشترک است

 قرآناز نگاه سؤال اصلی مقاله حاضر این است که  نتیجه آن تبلور زندگی عاشقانه است. پذیرد و

مرزهای تغافل در جهت شود و و شوهر می و روایات تغافل چگونه باعث تحکیم روابط زن

 .شودهای دینی چگونه ترسیم مییابی به تحکیم روابط زوجین براساس آموزهدست

 شناسیمفهوم. 2

 تغافل در لغت. 1-2

زدن، خویشتن است که معنای آن عبارت از خود را به غفلت غفل عربی از باب تفاعل و از ریشه تغافل واژه

، 1414منظور، ؛ ابن1/772، 1404)ابن فارس،  است. کردنپوشی وانمودکردن و چشمرا غافل 

11/498) 

 تغافل در اصطلاح. 2-2

طور داند و از آن آگاه است با اراده و بهآدمی چیزی را که می تغافل در اصطلاح عبارت است از اینکه

اطلاع است و در از آن ناآگاه و بیگونه وانمود کند که خبری و غفلت بزند و اینبه بیرا خود  عمدی
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واقع خود را به ظاهر غافل نشان دهد حال آنکه در حقیقت نسبت به آن آگاهی دارد. بدیهی است که 

یابی به ثمرات و شود که انسان با هدف دستاین حالت آنگاه صفتی پسندیده و ممدوح دانسته می

خبر و ناآگاه نشان کند و خود را در ظاهر بی پوشیها و عیوب دیگران چشمنتایج تربیتی آن از لغزش

( 12ص ،1397 فرد،اصلاح رفتار و کردار دیگران تأثیر مثبت و سازنده داشته باشد. )اکبری دهد تا در

اطلاع بی و دنپوشانچشمکه هر مفهوم و محتوایی  کند.ین مفهوم نقش مثبت تغافل را بیان میا

 این مفهوم بیشتر رفتاری است که در رابطه .ژه تغافل استسنخ واهم درا دربرگیر خود دادن جلوه

 کند.اطلاعی میپوشی و ابراز بیاظهار چشم یکی از دو طرف در برابر عمل ناپسند دیگری ،زناشویی

 خانوادهم یتحک ین مفهومییتب. 3

ممکن مت یآن هم به هر ق یداریو ناپا یبنا با سستیک داشتن نگهتحاکم نقش زوجین  مقصود از

ا ی نهااز آ یکیمت ظلم و تعرض به یك سقف به قیر یززن و شوهر ست. قرارگرفتن ین

 یمورد از خطاهایب یپوشه و سفارش به گذشت و چشمیا توصیانگاشتن حقوق آنها دهیناد

 ثبات و یهرگز به معنا ییاز طلاق و جدا یریجلوگ رایب یعدالتیرش ظلم و بیو پذ یگرید

 یو بردبار یکی تحملرا سرپابودن خانواده با تحکم و ظلم و یز ؛ستیکانون خانواده ن یاستوار

 یدر پ آرامشی که هدف از ازدواج است راخانواده  یو ترس از فروپاش یاز سر ناچار یگرید

شك یثبات است و بیده و بیبماند از درون پوس یدار باقینخواهد داشت و اگر در ظاهر پا

روابط م یتحک جهینت( 149، ص1389)نوری،باشد.  اطسالم و بانش خانواده نشانگرتواند ینم

 ین اسلام برایست. قوانزن و شوهر او اخلاق و حفظ حقوق  الت اصل اعتدیحاکمزوجین، 

ف یو انجام وظا یش به محاسن اخلاقیل و گرایهمسران را به تما هموارهن هدف یتحقق ا

که سبب ی گریبه د یجانبه و ظلم و تعدكی یهاطه و خواستهخواند و آنان را از هرگونه رابیفرام

مستحکم و  پس در خانواده ،داردیشود برحذر میم هانس و الفت در خانواد یف فضایتضع

و با همکاری هم زندگی  رسانندیم یاریگر یکدیاست که هر دو به  یاگونهروابط اعضا به باثبات

 برند.میرا به پیش

 تغافلبا بحث مفاهیم مرتبط . 4

در مفهوم تساهل و تسامح  ،صبر ،های صفح، عفو، مدارا، حلمدر فرهنگ اصطلاحات دینی واژه

 . شودمیکاررفته است که در ذیل چند آیه به آنها اشاره هتغافل ب
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 های صفح و عفوتفاوت تغافل با واژه. 1-4

یک معنی و هر دو در مورد هرچند عفو و صفح به »اند: صفح و عفو گفته در مقایسه بین واژه

این معنا  پوشی و گذشت از تقصیر دیگران است، ولی باید دانست که واژه صفح در افادهچشم

گردانیدن و گناه طرف را رونیاوردن و رویبهبر مفهوم گذشت زیرا در صفح علاوه ؛رساتر است

بر  واژه صفح ذیل ( راغب در مفردات45ص ،1392)محصص، .«گرفتن نیز ملحوظ استنادیده

ممکن است کسی دارد.  یمعنای رساتر، این باور است که صفح نسبت به عفو در مفهوم تغافل

کردن به مجازات عفو کنند، اما صفح آن است که روی بگردانی و گناه طرف را را پس از محکوم

لا نادیده بگیری و اگر مجرم در مقام عذرخواهی برآمد طوری با او برخورد کنی که گویی اص

طور صفح به گذارند، اما درروی آن سرپوش می ،در عفو با فرض گناه. نزده است گناهی از او سر

الصفح ترک التثریب؛ صفح »: گویدصفح می در مورد واژه راغب. انگارندکلی گناه را نادیده می

 .(1421)راغب اصفهانی، « نیاوریاو روی ه آن است که مجرم را سرزنش نکنی و گناهش را ب

 عبارتند از:  کار رفته استبه معنای تغافل بهدر آن که صفح  یآیات

- «... 
َ
 بِ  اللهُ  یَ أتِ ی یَ تَّ وا حَ حُ الصفَ وا وَ اعفُ ف

َ
شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید؛ تا  هِ...؛ ...مرِ أ

  (109)بقره:  «...خداوند فرمان خودش )فرمان جهاد( را بفرستد

 » خداوند فرمود: -
َ
  م وَ نهُ ح عَ اصفَ ف

ُ
پس )اکنون که چنین است( از آنان روی برگردان ..؛ لامٌ ل سَ ق

 (89: )زخرف«. ..سلام بر شما»و بگو: 

 ..» فرماید:دیگر می هدر آی -
َ
 مِ جَ  الفحَ صَّ ال حِ اصفَ ف

َ
پس، از آنها به طرز شایسته ای صرف نظر ؛ ..یل

 (85 :)حجر«. کن )و آنها را بر نادانیهایشان ملامت ننما

اما عفو و بخشش فرق دارد؛ زیرا عفو بعد از  ،صفح در آیات شبیه به تغافل استپس معنای 

دارد که از گناه او خبر ندارد  گناهکار است، ولی صفح عملی است که طرف باور مراجعت و توبه

های مترادف از دیگر واژه که باخبر است.یکند درحالخبری را اختیار میو طرف مقابل بی

 »فرماید: می قرآن کریممعنای تغافل است. خداوند در  تثریب به، تغافل
َ
 ق

َ
  ال

َ
 عَ  یبَ ثرِ تَ لا

َ
 ل

ُ
 ومَ الیَ  مُ یک

  اللهُ  رُ غفِ یَ 
َ
 ل

ُ
  وَ هُ  م وَ ک

َ
امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست! »یوسف( گفت: ؛ )ینَ مِ حِ االرَّ  مُ رحَ ا

توبیخ و ملامتی خداوند شما را می بخشد؛ و او مهربانترین مهربانان استگفت امروز بر شما 

 .(92: )یوسف« ترین مهربانان استنبخشد و او مهرباخداوند شما را می .نیست
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 تغافل و تساهل و تسامح. 2-4

توان اند، اما با دقت در کاربرد واژه تساهل و تسامح میبرخی تساهل و تسامح را به یک معنا گرفته

شدن، شدن، نرمسهل به معنای آسان های میان این دو دست یافت. تساهل از مادهبه تفاوت

سمح به معنای  دشوار در مقابل این کلمه است. تسامح از ماده آسانی و نرمی است. واژه

انگاری آمده است، اما کلماتی با شدن، گذشتن از جرم، مداراکردن و سهلگرفتن، نرمآسان

دیده  قرآنغلو است در همین معنا مانند مفهوم صفح و احسان که در برابر خشونت، تعصب و 

توان به دو قسمت تقسیم کرد: تساهل مطلق و تساهل نسبی. شود. تساهل را در یک نگاه میمی

نکردن با هر نوع عقیده، شیوه و رفتار در هر زمان تساهل مطلق عبارت است از مداخله و مخالفت

شود ی جهان مشخص میها و حتی تاریخ سیاسو مکان و به هر شکل. با مراجعه به تاریخ اندیشه

جا از تساهل نامحدود صحبتی نیست. دست کم یک حد و مرزی برای آن وجود دارد و که هیچ

دهید. تساهل پذیرند مورد تساهل قرار نمیآن هم این است که شما کسانی را که تساهل را نمی

برخی  های رفتار درنکردن با برخی عقیده و شیوهنسبی عبارت است از مداخله و مخالفت

( با قبول تساهل مطلق هیچ کسی حق مداخله 23، ص1381ها. )بهرام طجری، ها و مکانزمان

خواهش را ندارد. بر این اساس جلوگیری از هرگونه در کار دیگری و ممانعت او از انجام کار دل

هایی که فساد و تباهی ممنوع است. در حوزه دین، تساهل نسبی وجود دارد و یکی از ویژگی

های ای دین اسلام بیان شده صفت سهله است. این سخن به معنای آن است که پیمودن راهبر 

تر از حرکت در تر و آسانگونه که حرکت در یک اتوبان راحتشریعت، سهل و آسان است همان

 های معمولی است. جاده

 با توجه به این نکته در مواردی که شریعت به سهله و سمحه توصیف شده است )بهرام

منشی به خدمت دین با روحیه بزرگ»توان این برداشت را داشت: (، می24، ص1381طجری، 

باید توجه داشت که در این معنا «. گیری استوار نشده استبروید که محتوای آن دین بر سخت

تفاوتی، شخص احساس مسئولیت نسبت به چیزی یا تفاوتی درج نشده است؛ زیرا در بیبی

ورز و که تلاش فرد تساهلتفاوت است در صورتیرو نسبت به آن بیاینکسی را ندارد. از 

رفتار ناشایست تفاوت قائل شود  دهندهکننده بر این است که بین رفتار ناشایست و انجامتغافل

تا به این وسیله به شخصیت افراد آسیبی نرسد و با خطایی جزئی حریمشان شکسته نشود. در 

ه با احساس مسئولیت و نوع عملکرد خود از حادشدن وضعیت تغافل هدف مربی آن است ک
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گذاشتن شرایط موجود جلوگیری کند و تا آنجا که ممکن است به او فرصت متربی و روبه وخامت

 بازگشت و بازیابی داده شود.

 تغافل و تساهل . نقاط اشتراک1-2-4

 عنصر آگاهی و اختیار در هر دو وجود دارد؛ -

 توان ابراز مخالفت و اعتراض وجود دارد؛در هر دو مورد  -

تغافل و تساهل آنگاه نیک خواهد بود که انگیزه مثبتی آن را همراهی کند؛ زیرا ممکن است  -

کننده به بهانه سهولت در منفی و نامطلوب به تغافل روی بیاورد یا تساهل کننده به انگیزهتغافل

توان گفت که هم ا نادیده بگیرد. بنابراین، میدین به تساهل روی آورده و اصلی از اصول دین ر 

 تغافل و هم تساهل دو جنبه مثبت و منفی دارند.

 . نقاط اختلاف2-2-4

که عنصر اصلی در تغافل وانمودکردن و در تساهل، وانمودکردن مطرح نیست درصورتی -

 انگاشتن است؛نادیده

ورز با شود. تغافلته، دیده میدر تغافل احساس تنفر از کاری که توسط خطاکار صورت گرف -

دلیل هدف تربیتی برتر مانند کند، اما بهمشاهده لغزش دیگران در خود احساس تنفر می

کند دهد و تلاش میپاسداشت شخصیت و کرامت انسانی طرف مقابل تنفر خود را بروز نمی

ا در جوهره صورت غیرمستقیم متربی را از لغزش بازدارد، اما سهولت و آسانی در کارهبه

 شناختی تساهل اشراب شده است؛واژه

 اجتماعیکه در تغافل بیشتر به ساحت تساهل بیشتر به ساحت فردی انسان نظر دارد درحالی -

 (25، ص 1381شود. )بهرام طجری، توجه می

 تغافل اقسام. 5

 )پسندیده( تغافل مثبت. 1-5

. تغافل مثبت وردآشمار میجمله اخلاق حمیده به ازکه آن را  ی داردهایتغافل پسندیده ویژگی

به  کردن آن ضروری و پسندیده باشد.دیگری بداند که پنهان را از یچیزهای انسانیعنی، اینکه 

عواقب و نتایج نامطلوب دارد به  ای که اظهارشهئلخود را نسبت به مس ،فرددیگر سخن 

ئون دیگران با بزرگواری و کرامت از کنار خطا با هدف حفظ آبرو و شد و اطلاعی و ناآگاهی بزنبی
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اگر انسان  و عیب ایشان عبور کند و آن را برای اشخاص دیگر و حتی خود شخص افشا نکند.

که  دارندهایی ها هر یک عیوب و لغزشسایر انسان بپذیرد که به استثنای ذوات معصومین

در این صورت هیچ انسانی نباید تمایلی  از دید دیگران پنهان نگهدارندرا تمایل دارند این عیوب 

باشد و موجب هتک حیثیت و آبرو یا کرامت اشخاص  دری و افشای عیوب دیگران داشتهبه پرده

نوعی سبب تشویق خطا و گمراهی به  دارکردن آبروی اشخاصکه خدشه بدیهی است شود.دیگر 

به یک فرد در جامعه مثبت زیرا آنگاه که نگرش  شود؛خطاکار را موجب می یشود و تجرمی

 ،1397 فرد،صورت علنی ابایی نخواهد داشت )اکبرینباشد او از انجام کارهای ناپسند به

سوی تا دیگر به شود ولی اگر انسان در حفظ آبروی انسان خطاکار بکوشد شاید تشویق ،(26ص

 .شودای فرد میبر  و این خود سبب حرمت شده استحیای او حفظ  گناه نرود؛ زیرا هنوز پرده

موا اقدارکم بالتغافل عن » فرماید:جایگاه و منزلت تغافل مثبت می هدربار  امام علی
َّ

عظ

 (؛75/64، 1403، )مجلسی« دیخود را با تغافل بلندمرتبه ساز گاهیمقام و جا ؛الدنی من الامور

در ثیرات مثبت أبر تعلاوه بزنداطلاعی بیی خود را به دیگر انسان نسبت به گناه وقتییعنی 

 و اگر آن فردکند کننده را نیز در نزد خدا عالی میار منزلت و جایگاه تغافلکفرد گناه شخصیت

ولی اگر افشاگری شود شود، می دیگر حفظیکبرای شان باشد حرمت و احتراماو  همسر

مقدس این نظام  دهخانوار های حرمت دپرده ندرد و با دریدهای حرمت خانوادگی نیز میپرده

کنند در روابط زناشویی که بزرگان بر تغافل تأکید می ییکی از جاهای . بنابراین،پاشداز هم می

دیگرند و مصالح مشترک بسیار دارند که اساس و بنیاد یکزیرا این افراد همواره کنار  ؛است

 دهد و حفظ این بنیاد از شاهکارهای زندگی است.خانواده را تشکیل می

 )ناپسند( تغافل منفی. 2-5

زند. اطلاعی میخبری یا بیتغافل آن است که فرد نسبت به گناه و خطای طرف مقابل خود را به بی

جزء اخلاق  دناطلاعی بزندیگر خود را به بییکطرفین نسبت به خطاهای  وقتی در یک پیوند زناشویی

، اما اگر فردی کندهای زندگی مشترک است که اساس این پیوند را مستحکم میپسندیده و از شگرف

جزء اعمال  باشدو همواره دنبال رذایل اخلاقی  بزندخبری ینسبت به اعمال زشت خود، خود را به ب

دهد و هم خود را از پیامد منفی آن که ناپسند و خطرناکتر از گناه است که انسان هم گناه انجام می

غافل منفی در برابر تغافل مثبت ت دهد.میاطلاع جلوه آگاهانه دست به چنین عملی زده است بی
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ختی و سقوط بتواند سبب بدقرار دارد که پیامدهای آن از غفلت نیز خطرناکتر و ناپسندتر است و می

های زندگی خویش را بداند و بپذیرد که زندگی او در دنیا که انسان باید واقعیت. چنانشودانسان 

در زمان محدودی از باید معبری است که انسان  قتی است و جهان مادی تنها گذرگاه ووناپایدار و م

کند که ها و زخارف دنیوی برای او مالکیت موقت و اعتباری ایجاد میها و ثروتکند و قدرت رآن عبو

خود را به نادانی و  تفاوت از کنار این واقعیتانسان با عبور بی .سپردن ندارند قابلیت اتکا و دل

غافل ناآگاهانه گرفتار حوادث  ؛ زیرابارش از غفلت هم بیشتر استنزند که آثار زیااطلاعی میبی

است که  مهم. توجه به این نکته شودکننده با آگاهی دچار عواقب سوء میشود، اما تغافلمی

بدیهی است  .کندفرق میمختلف  موارددر جابودن آن هبودن تغافل یا ناپسند و نابپسندیده و مثبت

اصلاح رفتار شخصی است که از او عیب یا خطایی سرزده است و تغافل موجب  ،آنجا که نتیجه تغافل

شود و از فضایل اخلاقی جا محسوب میهتغافل مثبت و ب عدم تکرار یا جبران خطا و عیب باشد

شخص بر تکرار  افزایش جسارت پوشی از عیب دیگرانآید، ولی اگر نتیجه تغافل و چشمشمار میهب

 شود.شود و جزء رذایل اخلاقی محسوب میجا دانسته میهفل منفی و نابخطا و عیب باشد تغا

 (27ص ،1397 فرد،)اکبری

 مرز و قلمرو تغافل. 6

 . در موارد خطا1-6

شدن دیگران تغافل مربوط به مواردی است که شخص مرتکب خطا یا گناهی شده است و از آگاه

بیند. در چنین دارشدن میخدشهبیم و هراس دارد و حیثیت و آبروی خویش را در معرض 

ها و علم خویش تغافل شود مواردی خیر و صلاح در این است که راز او پوشیده باشد و از دانسته

داشتن شرافت خود پیرامون آن خطا نگردد و گناهی را که مرتکب شده کار برای مصونتا خطا

را افشا کند و تغافل نکند و اگر کسی گناه طرف  (40ص ،1397 فرد،)اکبریاست، تکرار نکند 

 شود. پرده حیای گناهکار پاره و در عمل ناروای خود جری و جسور می

 ساز. تغافل در امور جزئی و غیر سرنوشت2-6

اهمیت است که ساز نیست بلکه مربوط به امور جزئی و کمتغافل مربوط به امور مهم و سرنوشت

است اگر تغافل بیش از حد یکی از زوجین در زندگی هر انسانی ممکن است پیش آید. طبیعی 

توان به سوء استفاده طرف مقابل بیانجامد یا او را در تکرار خطای خویش جری کند دیگر نمی
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شود؛ آن را یک ویژگی مثبت و پسندیده دانست بلکه نشان ضعف و کوتاهی شخص ارزیابی می

 فرد،)اکبری همراه داشته باشد. های جدی بهتواند در آینده آسیبزیرا چنین مدارا و گذشت می

 (41ص ،1397

 . تغافل مبتنی بر عقل و مصلحت3-6

تغافلی که در متون دینی پسندیده و ممدوح دانسته شده است و مورد تأکید اولیای دین قرار 

گرفته است عبارت است از تغافلی که از عقل و مصلحت ناشی شود و با اخلاق و فضیلت انسانی 

براین، آنچه از محدوده خردورزی و مصلحت خارج باشد و یا با اخلاق حسنه هماهنگ باشد. بنا

ای است که در تعالیم اسلام بدان ها منطبق نباشد خارج از قلمرو تغافل مثبت و پسندیدهو ارزش

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار  (42ص ،1397 فرد،)اکبری توصیه و تشویق شده است.

ه عنوان یک ارزش اخلاقی که بر پایه خردورزی، ایمان و فضایل اخلاقی گیرد آن است که تغافل ب

استوار است زمانی پسندیده و دارای آثار سازنده است که با حسن نیت و هدف مصلحت جویانه 

های پلید مبادرت اعمال شود. بدیهی است آنگاه که انسان از روی هوای نفس و براساس اندیشه

باری ن امر نه تنها منجر به نتایج سودمند نخواهد بود بلکه آثار زیانپوشی کند ایبه تغافل و چشم

 دنبال خواهد داشت.را به

 . پرهیز از تغافل نسبت به خطاهای تکرار شونده و فراگیر4-6

گیری از مهارت تغافل رفتاری همسران و بهرهدر متون دینی باوجود تأکید فراوان بر لزوم خوش

عملی در تحکیم روابط زناشویی به این موضوع توجه خاص شده های به عنوان یکی از روش

است که چنانچه تغافل نسبت به رفتاری سبب شود فضای خطا و گناه در کانون خانواده فراگیر 

( در توضیح این نکته باید گفت خطا و انحراف 96ص ،1392 )محصص، شود تغافل جایز نیست.

بار است و خردمندان به حکم عقل و ب هر فردی زیانبا روح شریعت ناسازگار و ارتکاب آن از جان

گونه موارد وظیفه اسلامی، عمل به نخستین مرحله شرع موظفند از آن جلوگیری کنند. در این

دادن حالت تنفر و انزجار از عمل ناشایست است و گردانی و نشاننهی از منکر است که روی

خلقی و ، منطقی و در عین حال با خوشچنانچه فرد خطاکار متنبه نشد باید مستدل، محکم

وگوی منطقی، رویی، استدلال قوی، گفتادب وی را راهنمایی کرد؛ زیرا حلاوت گفتار، خوش
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گذارد و سبب اصلاح وی اخلاص و دلسوزی پیش از هر چیز دیگر بر طرف مقابل تأثیر می

 شود.می

 و روایات اهمیت تغافل در قرآن. 7

 در قرآن. تغافل 1-7

اخلاق و سعادت هر دو  و گر راه سعادت برای انسان استکه چراغ راه زندگی و بیان کریم قرآن

دهد در کنار مسائل اعتقادی، احکام عملی و اخلاقیات را جزء جهان را برای انسان بشارت می

 ی اوانسان و کمال انسان وابسته به اخلاق و صفات حمیده .کندکمالات انسانی مطرح می

نما از صفات حق و مظهر تجلی صفاتی او و خلیفه او در روی زمین تمام نسان جلوهست؛ زیرا اا

های و بر انسان لازم است که از این ظرفیت اندکرده است که حتی فرشتگان بر وی سجده

 و مسیر کمال را به اتمام رساند. تغافل نیز یکی از صفات پسندیده کندخدادادی استفاده 

قرآن واژه تغافل در  منش است که در آیات متعدد بر آن اشاره شده است.بزرگهای بزرگ و انسان

رساند در آیات قرآنی کار نرفته است. هر چند که واژگانی دیگر که مفهوم اصطلاحی آن را میبه

کار رفته است. از آن جمله واژه صفح است که در چندین آیه به معنای اصطلاحی تغافل از به

 حُ صفَ لیَ  وا وَ عفُ لیَ  وَ »...فرماید: ستعمال شده است. خداوند میهای دیگری الغزش
َ
 وا أ
َ

 ونَ بُّ حِ  تُ لا

 
َ
  للهُ ا رَ غفِ ن یَ ا

َ
 ل

ُ
  اللهُ  م وَ ک

َ
دارید آیا دوست نمی؛...آنها باید عفو کنند و چشم بپوشندمٌ؛ یحِ الرَّ  ورٌ فُ غ

 »... (.22 )نور:« خداوند شما را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است
َ
ی تَّ وا حَ حُ الصفَ وا وَ اعفُ ف

 بِ  اللهُ  یَ أتِ یَ 
َ
شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید؛ تا خداوند فرمان خودش )فرمان هِ...؛ ..مرِ أ

 . »(109: )بقره« ..جهاد( را بفرستد
َ
پس، از آنها به طرز شایسته ای ؛ ..یلمِ جَ  الفحَ صَّ ال حِ اصفَ ف

 . (85 :)حجر «ننماصرف نظر کن )و آنها را بر نادانیهایشان ملامت 

 تغافل در روایات. 2-7

است که بعد از  های بارز پیامبراکرمتغافل یکی از ویژگی قرآن کریمبا استفاده از آیات 

در این زمینه از ناحیه  یث زیادیرا در پیش گرفت و احاد حسنهاین سنت  اطهار هایشان ائم

اس التعایش و التعاشر ن النَّ شأصلاح » فرماید:می نقل شده است. امام باقر معصومین

هم معاشرت  یافتن کار مردم به این است که طوری باملء مکیال: ثلثاه فطن و ثلث تغافل؛ سامان

 پوشیگرفتن و چشمدو سومش هوشیاری و یک سومش نادیده که ای باشندکنند که مانند پیمانه
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 و سیره رسول اکرمدرباره سنن  مام رضا( ا9/4374، 1384شهری، محمدی ری)باشد. 

 »فرماید: کند و میبه مسئله تغافل نسبت به خطاهای دیگران اشاره می
َ

رِ سَهْل
ْ

بِش
ْ
 کَانَ دَائِمَ ال

َ
قَال

َ
ف

احٍ وَ   مَزَّ
َ

ابٍ وَ لا  عَیَّ
َ

اشٍ وَ لا حَّ
َ
 ف

َ
ابٍ وَ لا  صَخَّ

َ
لِیظٍ وَ لا

َ
 غ

َ
 وَ لا

ٍّ
یْسَ بِفَظ

َ
جَانِبِ ل

ْ
نَ ال یِّ

َ
قِ ل

ُ
خُل

ْ
 مَدَّ  ال

َ
 لا

ُ
ل

َ
احٍ یَتَغَاف

 یُؤْیِسُ 
َ

لا
َ
تَهِی ف

ْ
 یَش

َ
ا لا  یَعْنِیهِ عَمَّ

َ
کْثَارِ وَ مَا لا ِ

ْ
مِرَاءِ وَ الْ

ْ
ثٍ ال

َ
لا

َ
دْ تَرَکَ نَفْسَهُ مِنْ ث

َ
لِیهِ ق بُ فِیهِ مُؤَمِّ  یُخَیِّ

َ
مِنْهُ وَ لا

رُهُ وَ   یُعَیِّ
َ

 وَ لا
ً
حَدا

َ
مُّ أ

ُ
 یَذ

َ
ثٍ کَانَ لا

َ
لا

َ
اسَ مِنْ ث  عَوْرَتَه وَ تَرَکَ النَّ

َ
بُ عَثَرَاتِهِ وَ لا

ُ
 یَطْل

َ
رو و ملایم همواره خوش ؛لا

گر. در مقابل جو بود و نه ستایشنه عیب د،گیر، دادوفریاد کن و بدزبان نبوبرخورد بود. سختو خوش

شد. کسی از ایشان ناامید نمی د.آور زد و به روی خود نمیداشت خود را به غفلت میآنچه دوست نمی

ها و مسائل پنهانی افراد کرد، لغزشداد: کسی را مذمت و تقبیح نمیرا درباره مردم انجام نمی سه کار

با استفاده از این حدیث نبوی چند درس مشهود  .(1/319، 8137 )ابن بابویه،« کردرا دنبال نمی

ری و انسان در آرامش و نرمش باشد و از تندخویی و بدرفتا شوداول اینکه تغافل سبب می :است

نکردن تغافل در امور دیگران با رعایتانسان ممکن است  .مدارانه دوری کندهای جانبقضاوت

کیه نفس و سکینه قلب را لازم دارد تا با زبان ز ت، چون هدایت و راهنمایی شودتر مرتکب گناه بزرگ

برانگیختن  و خودشیفتگی بسیار در امور دیگران سبب دوم اینکه توجه شود.محبت سخن تاثیرگذار 

 المومنینر امی. تر واداردو ممکن است انسان را به خطاهای بزرگ شودجویانه مییبرتر رفتارهای

 نِصْفُهُ »فرماید: اهمیت تغافل می در
َ

عَاقِل
ْ
عُیُوبِ وَ إِنَّ ال

ْ
 سَتْرُ ال

َ
إِنَّ الِاحْتِمَال

َ
یْکَ ف

َ
 مَا یَمُرُّ عَل

ْ
احْتَمِل

 وَ نِصْفُهُ 
ٌ

لتَغَ  احْتِمَال
ُ
« گرفتنو نیم دیگرش تغافل و نادیده نیمی از انسان عاقل بردباری و تحمل است؛ اف

 .(139ص ،1410 )تمیمی آمدی،

انسان هوشیاری و بیداری  ی ازنیم است: بخش تقسیم کرده دوه انسان را ب حضرت عملکرد

آنها به سکینه  کردنهای درونی خود است تا با سرکوبشرارت و مرارت ،در برابر عوامل نفسانی

ها یعنی کمتر به انسان ؛قلبی برسد و نیمی دیگر غفلت در امور شخصی و فردی دیگران است

های ها ممکن است که شرارتسیاه دامن دیگران باشد؛ زیرا این نگاه نگاه کند و کمتر دنبال لکه

 »: است همچنین فرموده .کنددرونی خود فرد را نیز زنده 
َ
مْ یَتَغَاف

َ
 یتقاضمَنْ ل

َ
 یَغُضَّ ]لا

َ
 وَ لا

ْ
[ ل

صَتْ  مُورِ تَنَغَّ
ُ ْ
تُه عَنْ کَثِیرٍ مِنَ الِ

َ
بسیاری امور تغافل نکند آرامش و آسایش خود  کسی که از؛ عِیش

کننده کلام تکمیل این سخن امام. (139ص ،1410 )تمیمی آمدی،« را متزلزل کرده است

و آسایش چیزی نیست  شودنسان سلب میامور مردم آسایش ا کردن بهبالاست. چون با توجه

رود و توجه به امور میشدن به گناه از بینقلبی و روح لطیف که این خصلت با آلوده جز سکنیه
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همواره از این  من و متدینؤهای مکه انسان شودهای نفس میدیگران نیز سبب بیداری شرارت

ل؛ بردباری چون لاعقل کالتجاه ،لتغافللم کاحلا » فرماید:در جای دیگر می ند.ر عوامل در فرا

 آمدی،تمیمی)« نیستاطلاعی گرفتن نیست و خردی چون وانمودکردن به نادانی و بینادیده

من ؤنصفی از رفتار و گفتار م؛ المؤمن نصفه تغافل» فرمود: اکرم پیامبر (.769ص ،1410

 ییزیبا به نکته خدا پیامبر ،در این حدیث .(7، ص1430بحرانی، )« مبتنی بر تغافل است

 ؛های بزرگ استخبری زدن از صفات انسانو خود را به بی کردنو آن اینکه تغافل داشاره دار 

معرفت و هرگاه انسان این توانمندی را در خود ایجاد و یعنی این خود مقامی است از مقامات 

زن و شوهری که  شود.می خود دارای مقام و معرفت رفیع پوشی کندتا از امور دیگران چشم کند

که در مسیر زندگی  ی هستندهای عادی نیستند بلکه کسانانسانای دارند چنین خصلت ارزنده

که برای سعادت و خوشبختی خود و خانواده مسیر  دارند و درجات بلند معنوی هو حقیقت رتب

رفیع را برایشان اعطا  و خداوند این درجه اندکردهاند و از دستورات الهی پیروی حق را پیموده

 کرده است.

)تمیمی «. کن تا کارت مورد ستایش قرار گیردتغافل؛ تغافل یحمد امرک» فرماید:یم امام علی

)محدث « قدر و منزلت خود را با تغافل بزرگ دارید»فرماید: می امام صادق (324ص ،1410 آمدی،

ها خانم ویژههها بانسان است که است این زیبای که در این حدیث نهفته نکته .(9/159، 1408 ،ینور

شدن کمال شناسی نیز خانم با دیدهشوند و از نظر روانکه در بین خانواده دیدهکنند میهموار تلاش 

است که دوست دارد دیگران او را  شدن یک انسانکند. تغافل بهترین گزینه برای دیدهصعودی را طی می

پوشی دیگر از سنت نیکویی تغافل و چشمیکدوست بدارند. پس زن و شوهری که در برابر خطاهای 

 یهازیباپسند است و زیبایی طور فطریبهزیبا در بین اطرافیان دارند؛ زیرا انسان  جلوه کننداستفاده می

ها و آثار داشته باشد لذت وجودناشویی عشق و محبت اندازه در روابط ز  و هر کنددیگران را جلب می

 های زندگی آنها قابل لمس است.زبیایی

 . تغافل در سیره پیامبر اکرم3-7

زیادی زیباترین و بهترین جای تغافل در برابر همسر و فرزندان است که بار تربیتی و اصلاحی 

سَرَّ » فرماید:می کریم قرآنخداوند در  .دارد
َ
 أ

ْ
بِیُّ إِلیوَ إِذ تْ بِهِ وَ  النَّ

َ
أ ا نَبَّ مَّ

َ
ل

َ
 ف

ً
زْواجِهِ حَدیثا

َ
بَعْضِ أ

 
َ

کَ هذا قال
َ
نْبَأ

َ
تْ مَنْ أ

َ
ها بِهِ قال

َ
أ ا نَبَّ مَّ

َ
ل

َ
عْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ف

َ
فَ بَعْضَهُ وَ أ یْهِ عَرَّ

َ
هُ عَل

َّ
ظْهَرَهُ الل

َ
عَلیمُ أ

ْ
نِیَ ال

َ
أ نَبَّ

خَبیرُ 
ْ
که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش به خاطر بیاورید( هنگامی را ؛ )ال
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گفت، ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتی از 

آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود؛ هنگامی که پیامبر همسرش را از آن 

بنا بر روایات اهل سنت . (3:می)التحر« آگاه ساخت؟ چه کسی تو را از این راز»خبر داد، گفت: 

عایشه  حفصه بود که او این سخن را شنید و به غیر رازدارش در این آیه و تشیع منظور از همسر

چون از طریق وحی از  پیامبر(. 10/209، 1420د )ابوحیان محمد ابن یوسف، بازگو کر 

فرمود و برای آنکه او زیاد شرمنده و خجل  هحفصه این افشای راز آگاه شده بود قسمتی از آن را ب

آید که بعضی از همسران نشود از ذکر قسمت دیگری خودداری کرد. از مجموع این آیه برمی

 ه رازداری که از مهمترینئلکردند بلکه مسنه تنها او را با سخنان خود ناراحت می پیامبر

با آنها با تمام این  ه عکس رفتار پیامبرط یک همسر باوفا است نیز در آنها نبود، اما بیشرا

اوصاف چنان بزرگوارانه بود که حتی حضرت حاضر نشد تمام رازی که او افشا کرده بود به رخ او 

در مقام احقاق حق شخصی خویش تا ر افراد بزرگوا. تنها به قسمتی از آن اشاره کرد و بکشد

او قسمتی را »فرماید: می رای پیامبرزیرا خداوند در اینجا ب؛ روندآخرین مرحله پیش نمی

  .(15، ص1371 ،)مکارم شیرازی «خبر داد و از قسمتی خودداری کرد

 قرآن دگاهیمشترک از د یتغافل در زندگ. 8

 یاست که در کلام وح ییهااز درس گریکدیهمسران نسبت به  یپوشبیتوجه داشت که ع دیبا

هُنَّ »: فرموده است میکر قرآننمونه خداوند متعال در برای  .است نسبت به آن سفارش شده

؛  هُنَّ
َّ
نتُم لِبَاسٌ ل

َ
م وَ أ

ُ
ک

َّ
نها لباس شما هستند؛ و شما لباس آنها )هر دو زینت هم و سبب آلِبَاسٌ ل

ست که ا از آن هیکنا گریکدیپوشش زن و مرد نسبت به  ریتعب(. 187)بقره:  «...حفظ یکدیگرید

و  انیداشته باشند و از ب یپوشتغافل و چشم گریکدی یاحتمال وبیبه عنسبت  ستیبایهر دو م

و اشتباهات زن و شوهر  وبیاظهار ع ای ییجوبیع دیتردیب ی کنند.خوددار گریکدیسرزنش 

و از دست رفتن فرصت اصلاح و  یورزنهیک یهانهیزم جادیاو  ناراحتی و شرمساریموجب 

(. این تغافل هم در آغاز ازدواج و هم در تنظیم روابط 64، ص1397فرد، شود )اکبریبازسازی می

 زناشویی مطرح است، پس بحث در دو سطح قابل بررسی و مطالعه است: 

الف( آغاز ازدواج و به هنگام گزینش همسر: اگر هر یک از پسران و دختران در امر ازدواج بر 

های خود نباشد هیچ شی از بعضی از خواستهپوهای خود پافشاری کنند و حاضر به چشمآلایده
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ها ایمان داشت ازدواجی تحقق پیدا نخواهد کرد. در آغاز ازدواج باید به وجود تفاوت بین انسان

ها در کار نبود انسان شود. اگر این تفاوتها در یک فرد جمع نمیو قبول کرد که همه نیکی

های های دیگران نیز توجه کند، پس زوجنیاز شد بهکرد و حاضر نمیاحساس نیاز به دیگران نمی

های زندگی هماهنگ شوند و از بعضی از انتظارات جوان هنگام گزینش ناچارند با محدودیت

 خود دست بردارند.

ب( تنظیم روابط زناشویی: بیشترین جایی که باید از راهکار تغافل استفاده کرد محیط زندگی 

دلیل ارتباط نزدیکی که زن و تباطات بین زن و مرد است. بهویژه در مورد تنظیم ار خانوادگی به

دانند و گاه فراتر از مرد با هم دارند از اسرار هم آگاهند، نقاط ضعف و قوت یکدیگر را خوب می

آن از اسرار خانوادگی یکدیگر نیز باخبر هستند. چنین آگاهی نباید در مواقع اختلاف بروز داده 

 (64، ص1381ی دیگران آشکار شود. )طجری، شود و نقاط ضعف افراد برا

زن و مرد بر سر توقعات و انتظاراتی که از یکدیگر دارند یا بر سر کمبودها و  گاه در رابطه

حل آنها  آید. چگونگی کنار آمدن با این مشکلات و نحوهها کشمکش و نزاع پدید مینارسایی

ر خانه با پرخاش و تندخویی فضای بسیار مهم است. یک راه حل آن است که فرد قدرتمند د

خانه را به گمان خود آرام کند. این روش، مستبدانه و از سر خودخواهی و غرور است. روش دیگر 

بخشد، اما همسران در مسائلی چون عذرخواهی از اشتباهات است که کانون خانواده را صفا می

سبت به مرد یا مرد نسبت به های مقطعی، جسارت زن نتهیه لوازم غیر ضروری زندگی، بدخلقی

 توانند با روش تغافل بر صفای درون خانه بیافزایند و ریشهنشدن کارهای خانه میزن و انجام

آوردن به تغافل در اختلافات در هر صورت ( روی65، ص1381ها را بخشکانند. )طجری، کدورت

دهند آسوده به زندگی ادامه میمفید خواهد بود. اگر این زندگی دوام یابد هر دو طرف با خاطر 

و اگر به جدایی بیانجامد هر یک از آن دو این فرصت را دارند که با اطمینان از بدنام نشدنشان 

 در بین مردم به ازدواج مجدد روی آورند.

 ی یتغافل پسندیده در تحکیم روابط زناشوی پیامدها. 9

و ائمه  خلاقی و عملی نبی اکرمهای اها و عیوب دیگران یکی از سیرهپوشی از لغزشچشم

ویژه در روابط زن و شوهر و تربیت آنها است که در اصلاح اخلاق و رفتار مردم به معصومین

 نقش مهمی داشته است. 
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  آرام در خانواده یفضا جادیا. 1-9

است  نیو کرامت زوج یباشد بزرگوار داشته یمشترک حضور مؤثر و نافذ یدر زندگ تواندیکه م یعامل

شک زن و یب .است گریگدینسبت به  نیو کرامت، عفو و گذشت طرف یمنشبزرگ یهااز نشانه یکیو 

 دیبا گرید یمجموعه انسانهر از  شیمعاشرت دارند بو  یزندگ گریکدیبا  یدوره طولان کیشوهر که در 

در  م علیاما (57، ص1397فرد، )اکبریو مدارا داشته باشند.  یمنشبزرگ هینسبت به هم روح

اش تلخ نکند زندگی پوشیچشم هر کس از بسیاری از امور خلاف دیگران» :فرمایدروایتی می

که در طرف مقابل  یثیراتأبر تپوشی علاوهچشم(. 9/4374، 1384شهری، ریمحمدی )« شودمی

های آن، کام خیتل شود؛ زیرا هر اندازه که گناه برجسته شودمیکننده نیز لفرد تغافسبب آرامش دارد 

در رفتار عملی زیادی نقش  یهای فکرشناسی نیز دغدغه. از نظر روانکندزندگی زناشویی را تلخ می

 از جمله اثرات منفی آن شودیعنی هر اندازه که پیرامون زوایای گناه تفکر و تفحص  ؛انسان دارد

و  دهدمی ثیر قرارأزندگی زناشویی را تحت ت ،دادن گناهساده جلوهو  بردن قباحت گناهازبین ،کامیتلخ

 شود. سبب حلاوت گناه و رسوخ آن در خانواده می

 فرصت اصلاح و بهبود رفتار  جادیا. 2-9

و  یپوشسودمند گذشت و مدارا در خانواده معتقدند که چشم جیآثار و نتا نهیشناسان در زمروان

نسبت به بهبود رفتار خود و جبران  فردکه  کندیرا فراهم م یفرصت همسر یتغافل نسبت به خطا

 گررانیو و نیاست آنگاه که ضربات سهمگ یهی. بدکنداقدام  است،شده که مرتکب  ییخطا

او کاهش در جبران اشتباه  یهرگونه اراده و جرأت برا دیآ انتقاد و نکوهش بر همسر خطاکار فرود

در درازمدت آثار سازنده تغافل و برعکس تداوم  شودیسلب م یاز و ییفرصت طلا نیو ا یابدیم

و طرف مقابل را به رفتار مثبت  کندیم جادیدو همسر ا نیو ب یدر روابط خانوادگ یزیانگو شگفت

 یریکارگبه اتیو روا قرآن ژهیوبه یدر منابع اسلام( 58، ص1397فرد، )اکبری .کندیوادار م

که  ینحواست به قرار گرفته دیمورد تأک یو خانوادگ اجتماعی یهاتغافل در معاشرت

 )تمیمی آمدی،کرده است  یمعرف یپوشاز مؤمن را تغافل و چشم یمین امیرالمومنین علی

 آن یصفات انسان ارزشمندو  یحالات روح نیتریاز عالیکی اسلام  دگاهی. از د(139ص ،1410

غفلت بزند  ای یخود را به فراموش یبزرگوار تیبا نها یول ،ندیبب ییاز زن خود خطا ردکه م ستا
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آن به خود را نسبت  ،و کرامت یو در کمال جوانمردببیند  یاشتباه دزن از همسر خو نکهیا ایو 

  کند. خطا ناآگاه و جاهل وانمود

  هخانواد میتحک یکننده مبنالتغاف تیشخص میتکر. 3-9

 ورزدیو تغافل م یپوشچشم دهمسر خو یشوهر نسبت به خطا ایتوجه داشت آنگاه که زن  دیبا

 یبنا یاقدام در جهت استوارساز نیو با ا کندیم میرا تکر شیخو تیشخص ینوع در واقع به

 یمنشگمشترک جز با گذشت و بزر  یزندگ یدوام و استحکام بنا رایز ؛داردیخانواده گام برم

 (59، ص1397فرد، شود. )اکبرییبرقرار نم

 اعتماد و عدم مقابله یفضا جادیا. 4-9 

است  یعیو طب استنسبت به او  یاعتمادیهمسر نشانه ب یاز خطا یپوشعدم گذشت و چشم

 کرد. نخواهد یپوشطرف مقابل از او گذشت و چشم یخطاهابا دیدن  زیکه همسر خطاکار ن

و التعاشر  شیصلاح شأن الناس التعا» :دیفرمایاشخاص م یمصلحت زندگ انیب در امام باقر

را ماند  یامانهیو معاشرت با مردم پ یزندگ یصلاح و درست؛ : ثلثاه فطن و ثلث تغافلالیملأ مک

شهری، محمدی ری)« گرفتندهیآن ناد گریسوم دکیاست و  یاریآن توجه و هوش مسو که دو

1384 ،9/4374). 

  مشترک یدر زندگ یو ناگوار یرفع سخت. 5-9

ی در زندگ یپوشبه اصل تغافل و چشم یتوجهیب یامدهایعواقب و پ انیدر بیعلامام 

کس که نسبت به  آن؛ شتهیمن الامور، تنغصت ع ریعن کث  غضیو لا  تغافلیمن لم »فرماید: می

 ینسبت به همه امور جزئ ینیباندکنکند و بخواهد با  یپوشو چشم یتوجهیب زهایچ یاریبس

 (9/4374، 1384شهری، محمدی ری)«. گرددناگوار  اشیواکنش نشان دهد زندگ

 کمشتر  یتفاهم در زندگ شیافزا. 6-9

 رایز کند؛می تفاهم در خانواده را  فراهم نهیت همسر زمیاهمکم یاز خطا یپوشتغافل و چشم

 او کندیخطا م زیطرف مقابل ن کهآنگاه د ر یگیم دهیرا ناد یگرید یخطا نیاز زوج یکی یوقت

ساز تفاهم نهیزم یپوششدن خلق و روش چشمنهیخواهد داشت و نهاد یپوشتغافل و چشم نیز

 و شودیمجادله و تنش در خانواده م باعثعدم تغافل شود. می یدر زندگ داریپاو مشترک 
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خطر  قوام خانواده را به ،شدن و تکرار آنیو طولان انجامدیو قهر م یسرانجام  به ناسازگار

کند. یمتعادل و بادوام را دشوار و مشکل م ،گرم یبه زندگ نیزوج یریپذو امر بازگشت اندازدمی

العمل تند و عکس یجاههمسر ب یاست که در برابر رفتار نامناسب و منف یمنطق بنابراین،

به این و  کردمثبت و سازنده فراهم  فتارتحقق ر  یرا برا نهیزم یپوشبا مدارا و چشم ندیناخوشا

گاه ممکن  (60، ص1397فرد، کرد. )اکبری ش در خانواده را فراهمموجبات آرام لهیوسترتیب 

طرف  یبرا باشد کههمراه معنادار  یاو با سکوت یرفتار خطا ودر برابر همسر  تغافلاست که 

کند و درصدد  ظرن دیتجد شیکه او در رفتار و کردار خو شودیو موجب م آیدمیمقابل گران 

مخالفت  شیرفتار خو یبا کنترل و ساماندههمسرش که  بیندمی رایز ؛دیجبران اشتباه خود برآ

خود  از یندیالعمل تند و ناخوشاعکس نکهیبدون ا کرده استابراز  او خود را با رفتار نادرست

 بروز دهد.

 نامیخوش. 7-9

تغافل کن تا کارت مورد ستایش »فرماید: می علی امنامی است. امخوش ،یکی از آثار تغافل

پوشی بر خطاهای تغافل و چشم کارگیریهبا ب (324ص ،1410 )تمیمی آمدی،«. قرار گیرد

این عمل  شود.آشکار می های مثبت خانوادهو همواره جلوه کندمیمنفی بروز نصفات دیگر، یک

اعضای  نفسهاعتماد ب و و در روحیه شودنامی زوجین در بین خانواده و بستگان میسبب خوش

برای هر فرد اجتماع و  اجتماعینامی یکی از امتیازات بلند ارد. خوشنقش اساسی د خانواده

 گیرد ونامی سرچشمه میارتباطات خانوادگی از خوش و هاست؛ زیرا تمام روابطخانواده ویژهبه

دچار مشکل  خوددر روابط و تعاملات  ی ندارندکه نام و نشان درست یها و زن و شوهرهایخانواده

و سبب  شودمی برای فردتباه کوچک خانوادگی دلیل یک دردسر بزرگ شوند. گاه یک اشمی

ها انسان چوند. شومی فرد اجتماعیرفتن جایگاه اعتباری و ازبینبیو  نشداسم و رسمبی

که دارد  ی و هویتی را درپیروحشکست  ،نداشتن نام خوش و خودبرتربین هستند طور ذاتیبه

 است. اجتماعیروانی و  ،مشکلات بزرگ روحیخود سبب 

 حفظ حریم زناشویی. 8-9

اهمیت، احترام شخص های عادی و کمانگاریخاطر اشتباهات و سهلگیری و ایراد بهخرده

قدر و منزلت » :دفرمایدر روایتی می امام علی دلیل کند و به همیندار میایرادگیرنده را خدشه
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(؛ یعنی تغافل سبب مقام و منزلت زن و 9/159، 0814 )محدث نوری، «دخود را با تغافل بزرگ داری

ها گاه تبدیل به گیریشود. خردهکار حریم خانوادگی حفظ می و با این شودمی نزد یکدیگرشوهر 

های کرده و سبب چالش گیریخردهکلان، خرد و  ئلدر مسا فردکه ای گونهبهشود عادت می

گیر دامن کند ومیآهسته در بین سایر اعضای خانواده سرایت . این خصلت آهستهشودزناشویی می

 اجتماعیبزرگ  مشکلو به یک  کندمی سرایت شود و گاه در جامعهیفرزندان و سایر خویشاوندان م

شود که اصل آن می مشخص شود،واکاوی  شود. اگر ریشه بسیاری از مسائل و معضلاتتبدیل می

تبدیل به یک چالش ه علت عدم تغافل و گذشت ولی ب ،گرفتهورتص ارزشکماز یک عملکرد ناچیز و 

 .است ی دیگر آن دشوارتر از هر زمان کردنکناست که ریشه شدهبزرگ 

 زداییلجاجت. 9-9

ممانعت از لجاجت و لجبازی در بین زوجین است. چیزی که امروزه  ،ترین اثرات تغافلیکی از پرمایه

های پیاپی گیریاست؛ زیرا این تذکرها و خرده شده خانوادگی هایسبب فروپاشی بسیاری از نظام

ها و جوییدنبال بهانهخود به شخصیتو خاطر دفاع از غرور هکه طرف مقابل نیز ب شودمیسبب 

انتظار  شودکه احساسات غالب  یو زمان شودمیلجاجت فعال  در این زمان، قوه .ها برآیدگیریانتقام

رود. لجاجت از امراض بسیار خطرناک درونی برای انسان است که هرگونه اتفاقات خطرناک می

. در نظام خانوادگی و کانون پرمهر زناشویی شودترین صدمات حیاتی برای افراد میگاهی سبب بزرگ

در بین فرزندان تر آن سرایت بزرگ بروز این خصلت ناشایسته، مرگ عشق و زندگی را همراه دارد و خطر

  .است

 طلبیدنیاگریزی و آخرت. 10-9

زن و شوهر، تقویت ایمان و اعتقاد به خدا و انجام احکام و فرامین  روابطیکی دیگر از آثار تغافل در 

سوی آخرت ههای خردمند همیشه دنیا را گذرگاهی بانسان. الهی و دوری از دنیا و متعلقات آن است

 رسند. امام علیبو به سر منزل مقصود  عبور کنند یتموفقبا  گذرگاهاین از سعی دارند دانند و می

کسی از آن سالم نمانده مگر با اعمال پاکی که در آن انجام ی است که خانه ادنیا »: فرمایدمی

دهد...دنیا در دید خردمندان همانند سایه در حال برگشت است به وقتی که آنرا در حال گسترش 

. (44ص ،1388 ،انصاریان)«و وقتی رو به افزایش مینگری رو به کاهش است شودمیبینی جمع می

هایش هراسان و نگران و از نداشته شودمیهای دنیا غره نانسان خردمند از داشته، با این بیان
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باید و  شودمصرف  دنیاهمین در باید و  دنیاستبه های دنیا متعلق داند که داشتهزیرا می شود؛ینم

تنها از این دنیا نیز  است آمده ییتنهابه مادر شکم گونه که از ن  همه را رها کرده و همانزمان کوچید

د یمردمی باش»: کندونه بیان میگهای آزاده اینهدف از خلقت را برای انسان علیامام  رود.می

ست به یدی نا جای ابیاند که دنافتهیاند، و دار شدهیاد هشدار دهنده بر آنان زده شده پس بیکه فر

ده، و به یافریهوده نیرا خداوند شما را بیاند، زل کردهیات فانی را به زندگی باقی تبدین خاطر حیهم

م حاین شما و بهشت یحال خود نگذاشته. ب  ،انصاریان)« رسدست که از راه مییلی جز مرگ نیا جهنَّ

 کنددنیای خود را فدای آن سرا انسان، پس سرمنزل مقصود آن سرای است و اگر  ،(44ص ،1388

در  دوزخ خواهد بود. شعاقبت دو اگر آن سرا را فدای دنیای خود کناو است  بهشت برین جایگاه

پس در »کند: معرفی میچنین های آزاده عوامل رستگاری را برای انسان علی همین خطبه امام

شه شد یای تقوا پد. آن بندهیدا حفظ کنله آن از عذاب فر یای که خود را به وسد توشهیا توشه برداریدن

را زمان اجل انسان یروز شد، زیش انداخت، و بر شهوتش پیاش را پرخواه خود گشت، و توبهیکه خ

تش را در نظرش یطان موکَّل آدمی است که معصیش گول زننده اوست، شیپنهان است، و آرزو

ر افکند، تا یدهد تا آن را به تأخنده جلوه میید تا مرتکب آن شود، و توبه را به صورت آرزو برای آیآرامی

 .(45ص ،1388 ،)انصاریان« ز باشدیتر از هر چمرگ بر آدمی بتازد زمانی که نسبت به آن غافل

 گیرینتیجه. 10

توان زندگی مشترک را بدون همسران هر کدام عقاید، رفتار و سلایق متفاوت دارند، پس نمی

گرفت. یکی از عواملی که سبب تحکیم روابط زوجین و تداوم هیچ اختلاف و تعارضی در نظر 

پوشی از خطاهای یکدیگر است. تغافل شود استفاده از مهارت تغافل و چشمزندگی مشترک می

در فرهنگ اسلامی اهمیت زیادی دارد تا جایی که نیمی از شاکله انسان خردمند را تغافل 

بخش و اعتماد و عدم تقابل به ایجاد فضای آرامشتوان اند. از پیامدهای مهم تغافل میدانسته

ها و افزایش تفاهم و تحکیم ها و سختیدر زندگی، فرصت اصلاح و بهبود رفتار، رفع ناگواری

روابط در زندگی مشترک نام برد. محدوده و قلمرو تغافل شامل تغافل در موارد خطا، تغافل در 

ر عقل و مصلحت است و تغافل نسبت به خطاهای ساز و تغافل مبتنی بامور جزئی و غیر سرنوشت

 تکرارشونده و فراگیر به لحاظ عقلی صحیح نیست.  
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